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رسد.  مى  گوش  به  موسيقى  نغمة  شما  ازتابلوهاى  ـ 
سماعى كه برخاسته ازاصلِ خود است. ما همواره كلمة 
"سماع" را با رقص و چرخش يكى دانسته ايم، درحالى 

كه سماع ازشنيدن گرفته شده و شما درتابلوهاى خود 
با به كارگيرى "نى" و نيستان، موسيقى را زنده كرده 
ايد و اين نشان ازتعريف شما از اشعارمولاناست. درك 

شما ازآثار مولانا و به تصويركشيدن آن ها چيست؟
ــ واعظ سخن مى گويد، شاعرشعر مى سرايد، نقاش تصويرمى 
كشد و نوازنده مى نوازد؛ هركدام با زبان خود سخن مى گويند. 
تواند  نمى  بگويد،  سخن  خود  وموسيقى  ازآهنگ  اگرنوازنده 
ابزارخاص  هركدام  كند؛  بيان  را  هنرخود  و  درونى  احساس 
خود را دارند. من نمى توانم ازنقاشى هايم سخن بگويم، براى 
ها،  آن  تصويركشيدن  به  و  مولانا  ازاشعار  من  برداشت  بيان 
بايد تابلوها را ديد، نبايد سخن گفت. ابزارِ بيانِ افكارِمن، بوم 

حسين عباسعلى نژاد متولد 1342 بروجرد، عضو مؤسسة هنرهاى تجسمى ايران و مدرّس هنرهاى تجسمى. ازكودكى علاقة فراوانى به هنرنقاشى داشته و 
نزديك به نيمى ازعمرخود را با طبيعت زيسته است. ازنوجوانى درمحضراستادان نقاشى كسب مهارت نموده و بارها اقدام به برگزارى نمايشگاه هاى مختلف 
باموضوعات خاص كرده است. سال گذشته آخرين نمايشگاه دوره اى او، مجموعه آثار "سماع"، همزمان با سال جهانى مولانا برگزارشد. ازآن جا كه سبك 

نقاشى هاى ايشان دربارة سماع، نو وبديع مى باشد، با اين هنرمند گفت وگوى كوتاهى انجام شده كه به نظر علاقه مندان مى رسد.
ناگفته نماند كه طرح روى جلد اين شمارة فصلنامه نيز اثراين هنرمند وازتابلوهاى ارائه شده درمجموعه آثار سماع ايشان مى باشد

نقاشى و قلم مو است. گاهى نقش قلم مو و تأثيرآن برروى 
پيش  نقاش  خودِ  ازدركِ  فراتر  مراتب  به  نقاشى  هاى  بوم 
مى رود. من فكرمى كنم هنر كه نوعى ازخلاقيّت است، ازآن 
سوى انديشه مى آيد. خلاقيّت وآفرينش كار خداوند است و 
خلاّق،  يا  هنرمند  پس  آفريند.  نمى  ديگر  كسى  جزخداوند 
من  دهد.  مى  حركت  را  آن  آفريدگار  دست  كه  است  قلمى 
بارها آثارى خلق آفريده ام كه بيشترازآن چه هدفم بود، پيش 
رفته است. به همين سبب برخى از آثار خلق شده، پيشگام 
تفكرات واستنباط شخص هنرمند حركت كرده است. تعريف 
ودرك من ازآثارمولانا و شخصيت او، قطره اى است ازاقيانوس 
بى كرانِ عشق وزيبايى. گفتن اين كه تاچه اندازه افكاراو را 
مراجعه  تابلوهايم  به  بايد  است؛  بسيارسخت  ام،  كرده  حس 
كنيد. ولى انگيزة من ازبه تصويركشيدن اشعارمولانا، برداشت 
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هاى شخصى خودم ازاشعار اوست كه به طور خاص بردو اصل 
استواربوده است:

معرفى  ضمن  درآثارمولانا  كه  باورم  براين  كه  اين  اول 
شخصيت خودِ او، تصويرسازى ها و نواى موسيقايى به اوج 
خود مى رسد و بيان احساسات، عارف را به گونه اى به وجد 
ازمحيط  زنده  وتابلويى  تصوير  خود  هرمصرع،  كه  آورد  مى 
چراكه  است؛  وآينده  وحال  گذشته  يعنى  زمان،  وشرايط 
تصاوير  و  ها  ريتم  در  تازگى  سال،  هشتصد  ازگذشت  پس 
با زندگى مدرن امروز هماهنگى دارد. تركيب مواد رنگى با 
محتوا همرنگ است. حركات موزون در اشعارمولانا، ارتباط 
كه  نهفته  رازى  در  وعشق،  زيبايى  رابطة  و  طبيعت  با  او 
تنها عارفِ حقيقتْ بين به آن دست مى يابد. سماع، گوشِ 
جان فرادادن به رازِ وحدت است؛ به وجدآمدن عاشقِ حق 
ازنفحات موسيقى طبيعى است كه سالك درحال بى خودى 
آن قدرچرخ مى زند كه تمام وجودش "او" مى شود. دراين 
حال دستار و ردايش را كه نشان وابستگي هاى دنيوى است، 
شود  برزمين مى افكند و تمام حجاب ها ازميان برداشته مى 
و مرز ميان پديده هاى روحانى ومادّى آشكار وحتى چگونگى 
ارتباط موجودات را با حق مى بيند و گفت وگوى آن ها را 
مى شنود. پس سبكْ بال مى سرايد و درحال سماع به سوى 

حق عروج مى كند.
گِرد برگِرد خيالش همه دررقص شوند

وان خيالِ چو مَهِ تو، به ميان، چرخ زنان
مولانا دراشعار خود، ريتمى مخصوص ازنواى موسيقى را كه 
شنونده  به  برگرفته،  وجاندار)  جان  (بى  طبيعت  ازجزءجزء 
خاموش  جمادِ  با  همگام  سبب  همين  به  كند.  مى  منتقل 
و همگام با نبات وحيوان، نواها مى آفريند و چنان اثرى را 

مى آفريند كه همتايى ندارد.

كه  است  پرستى  ميهن  حسّ  شايد  من،  انگيزة  دومين 
نسبت به بزرگان وطنم دارم. طى ساليان اخير، تلاش هاى 
براين  مبنى  شود  مى  ديده  وكنارجهان  درگوشه  ناهنجارى 
حوزة  و  مليت  به  مختص  را  مولانا  وشخصيت  چهره  كه 
بزرگانى  كه  اين  نظراز  صرف  نمايند،  ديگرى  جغرافيايى 
چون مولانا شخصيت جهانى و متعلق به همة بشريتّند نه 
هاى  انديشه  تدريس  ادعا،  اين  دليل  خاص.  وملتى  جامعه 
است.  جهانى  آكادميك  درمراكز  اسطوره اى  شخصيت  اين 
اما مولانا، زادة اين مرز وبوم است و من به اين حس ميهن 

پرستانة خود افتخارمى كنم.
درخاتمه بايد بگويم غزل هاى مولانا مجلس سماع است و 
روح وجانِ مولانا نقش آفرين واقعىِ بوم هاى نقاشى من است 
و تلاش من، به تصويركشيدنِ برداشت هايم ازانديشه هاى 

اين چهرة ايرانى است.
www.hosein-abasalinejad@yahoo.com


